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1قتل عمد اضطراري در فقه شیعه

کیومرث کلانتري

**زادهلمرتضی جلی

:چکیده

قـرار نگرفتـه اسـت امـا برخـی از فقهـا در       ءاضـطرار در قتـل بـه طـور خـاص مـورد بحـث فقهـا        
اضــطرار را مجــوزي بــراي ارتکــاب قتــل ضــمن مباحــث فقهــی بــه ایــن موضــوع پرداختــه و اصــولاً

بـوده اسـت امـا در عـین حـال بـه       »لا تقیـه فـی الـدماء   «عمده دلیـل آنهـا قاعـده    .اندعمدي ندانسته
انـد، هـر   کـرده ز قتـل محسـوب   ی وارد کـرده و در مـواردي اضـطرار را مجـو    ائاین حکـم کلـی اسـتثن   

تـوان بـه لـزوم بـیم هـلاك      یک از این استثنآت نیازمند شـرایط عمـومی اسـت کـه از جملـه آن مـی      
. یقینی مضطر، باغی یا عادي نبودن مضطر، جـواز ارتکـاب قتـل تـا رفـع حالـت اضـطرار، اشـاره کـرد         

قتــل در مقــام -1مــواردي کــه ارتکــاب قتــل در حالــت اضــطرار جــایز تلقــی شــده عبــارت اســت از  
قتــل -4اکــراه بـه قتــل عمــد  -3اضــطرار بــه سـقط جنــین داراي روح  -2اضـطرار بــه طعــام غیـر   

در ایـن نوشـتار   . ص اهـم ارتکـاب قتـل بـراي حفـظ جـان شـخ      -5عمد اضطراري در تـزاحم وظـایف   
.سعی بر آن شده با تکیه بر متون فقهی هر یک از موارد فوق در جاي خود تبیین گردد
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مقدمه -1
. قاعده اضطرار یکی از قواعد فقهی است که هم در مسائل مدنی و هم در مسائل کیفري کاربرد دارد

در . گردداجراي عدالت باز میبا اجراي این قاعده، قوانین شرعی منطبق با اوضاع و احوال گشته و راه براي 
،؛ انعام173بقره، (شود که مدارك این قاعده قرآنولیت کیفري شناخته میؤفقه اسلامی اضطرار مانع مس

ئزقاعده اضطرار در موارد جرایم علیه اشخاص حا. باشدو عقل می) حدیث رفع(، سنت )...و ؛145و119
الخصوص قتل در کتب حقوقی به سبت به جان علیبا این حال  در خصوص تعرض ن. باشداهمیت می

الخصوص اضطرار در قتل از حال آنکه مبحث اضطرار علی. ندرت بحثی پیرامون این موضوع شده است
لذا . ا لازم است  براي یافتن موضوع به فقه رجوع شود.ق167مباحث اجمالی قانون بوده و به حکم اصل 

ضطرار در قتل با توجه به منابع فقهی تبیین گردد تا با یافتن حکم در این مقاله سعی بر آن شده است که ا
.موضوع راه براي تعمیم آن به مباحث قانونی بازشود

اضطرار در لغت-2
اضطره الیه فاضطره یقال«کردن کسی را گویندر لغت به معناي بیچاره و حاجتمنداضطرار د

) 183، 1فرهنگی عمید، (شدن است شدن و ناچاربه معناي درماندهو همچنین) 2870دهخدا،()مجهول(»الیه
فرهنگ (» خجلت ما شد دلیل اختیار»رزاري ما شد دلیل اضطرا«و به معناي جبر است در مقابل اختیار

شدن به امر مضرّ و ر و نیازمند شدن به چیزي و واداراضطرار از ماده ضرّ به معناي مجبو) 1انوري، 
از نظر فقهی نیز اضطرار ).490، 1383،3هاشمی رفسنجانی، (و)361، 1404،3زکریا،(ناخوشایند است

برابر با ضرورت گرفته شده است و حالتی است که با آمدن آن اختیار از بین می رود و ارتکاب حرام جایز 
.)1420،120جهرمی،(گرددمی

قتل عمد اضطراري در کلام فقها-3
هیچ یک از فقها قائل به جواز ارتکاب قتل نیستند بدلیل اینکه قاعده در خصوص اضطرار در قتل 

در این موارد هر چند نسبت به مضطر امتنان . اضطرار در مقام امتنان به امت، جعل و تشریع شده است
همانا تقیه «در حدیث صحیحه  آمده است. کشند خلاف امتنان استه او را میاست ولی نسبت به کسی ک

بنابراین در .»س وضع شده است و هنگامیکه کار به کشتن برس تقیه وجود نخواهد داشتبراي حفظ نف



149قتل عمد اضطراري در فقه شیعه
نهایت تقیه و حد آن این است که حرام مورد ) 172، 1407،6ابن براج ،(ریان نداردقتل قاعده اضطرار ج

ودن شدن تقیه محفوظ بجایز نیست زیرا علت واجبریختن خون غیر.ریختن خون به ناحق نباشداضطرار،
رسد، امتنان وجود هم  از طرف مضطر و هم از طرف شخصی که براي جان مضطر به قتل می. هاستخون
بنابراین اگر دوران امر بین حفظ نفس خودش و حفظ نفس دیگري باشد، براي . )23، 1382من،ؤم(دارد

تر از خون رنگینتواند نفس دیگري را در معرض تلف قرار دهد، یعنی خون او حفظ نفس خودش نمی
.)339، 1412،2موسوي گلپایگانی، (دیگران نیست

مورد بحث » فی جنس المستباح«در کتب فقهی اضطرار در قتل در باب مربوط به اضطرار ذیل عنوان 
باشند، هر چیزي که منجر به قتل در جنس چیزهایی که به سبب اضطرار جایز و مباح می. قرار گرفته است

به عنوان مثال چنانچه .)165، 1387،4حلی، ؛ 334، 3، 1413حلی، (و حلال استمعصوم نشود، مباح 
اي را بیابد و تنها راه زنده ماندن  آدم زندهاضطرار شدید در معرض خطر مرگ قرار گیرد وفردي به خاطر

یا حتی اگر کافر ذمی . کشتن وي باشد، اگر کسی بود که ریختن خونش جایز نباشد، کشتن وي جایز نیست
عدم جواز کشتن کافر ذمی و معاهد به خاطر تعارض میان ادله . )125، 12، 1413شهید ثانی، (معاهدباشد

طرف ذمی ضرر و حرج نفی شده،هم از شخص مضطر و هم ازنفی ضرر و حرج از هر دو طرف است،
. )1415،15،32نراقی، (باتوجه به این که عموم روایات اقتضاي اباحه تمام محرمات را نداردخصوصاً

چنانچه خون شخص ). 442، 36تا،نجفی ، بی(همینطور در مثال بالا پدر حق کشتن فرزند خود را ندارد
در این حکم فرقی بین مرتد و کافر اصلی و زنی که . تواند وي را بکشدمباح باشد و کشتنش جایز باشد می

همچنین  ). 334، 1413،3حلی، (یستو کسی که زناي محصنه انجام داده ن1کافر حربی است و بچه حربی
در شرایط اضطراري، کشتن فردي که قتلش تنها با اجازه حاکم جایز است نیازي به اخذ اجازه از حاکم 

باشد، مگر بنابراین تا بدین جا معلوم شد که در شرایط اضطراري ارتکاب قتل عمدي جایز نمی.باشدنمی
.ایتکه فرد مهدورالدم باشد

یا کردن از روي ظلم اگر سلطان، کسی را به جاري ساختن حدي ظالمانه و یا قصاص«از نظر فقها 
، مگر اضطراربه دلیل حالت . جراي دستور او جایز استاکردن حکمی مخالف با شرع مجبور کند،براي صادر

اما .)402، 2،شهید اول، بی تا(»در کشتن که در آن تقیه راه ندارد و نباید از حکم سلطان اطاعت نمود

۱ -

)١٤١٣،٣/٣٣٤حلي، (
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نها راه زنده ماندن چنانچه بر فرض یکی حق قصاص دیگري را داشت و او را در حال اضطرار ببیند و ت
). 125، 1413،12شهید ثانی، (قصاص او را بکشدتواند از بابمی،کشتن وي باشد

کافر اند و حتی اجازه قتلله اضطرار، قائل به جواز به قتل نشدهأهمانطور که ذکر گردید فقها در مس
چند مبحث هر» المنهاجهتکمل«آیت االله خویی در کتاب در مقابل. اندذمی و معاهد را براي مسلمان نداده

از و1انداند، اما اکراه را در قتل عمد پذیرفتهاضطرار در قتل عمد را به طور خاص مورد بحث قرار نداده
آید که ایشان قائل به جواز مد بر میفحواي حکم و دلایل استنادي در خصوص پذیرش اکراه در قتل ع

.)1420،20خویی، (قتل در شرایط اضطراري هستند
با توجه به اینکه ایشان در خصوص اجازه قتل در شرایط اکراهی به مصداق تزاحم و اصل تخییر 

اند، نتیجه این خواهد شد که ادله حفظ نفس در صورت در خطر بودن جان یک انسان قابل استناد کرده
به دیگر سخن، دوران امر است میان نفس خود و نفس دیگري باید دید که آیا حفظ نفس . ص استتخصی

در صورت مساوات و برابري، از مصادیق تزاحم است و ناچار خود با حفظ نفس دیگري مساوي است،
باید بایستی بموجب قواعد تزاحم، نخست بدنبال مرجح باشیم؛ مثلاً اگر دیگري نفس نبی است، نفس او را

،1386محقق داماد، (رسیماشد به دایره تخییر عقلی میبر نفس خود ترجیح داد و اگر مرجحی در میان نب
147(.

اند و در نتیجه بحث در این قسمت بدین ترتیب شد که فقها در شرایط اضطراري اجازه قتل را نداده
اند که در شرایط اضطراري جان یان داشتهاند و باستفاده کرده» الدماءلاتقیه فی«استنتاج موضوع به روایت 

لاي کتب فقهی استثنائی وجود دارد که اما در لابه. مضطر نسبت به جان مقتول هیچ گونه رجحانی ندارد
اینک هر یک از موارد اجازه قتل در .زندحکم عام عدم اجازه قتل در شرایط اضطراري را تخصیص می

. گرددشرایط اضطراري ذکر می

اضطرار به خوردن طعام غیر-4
چنانچه شخصی مضطر به خوردن طعام غیر شود و مالک طعام حضور داشته باشد، دو صورت پیش 

باشد که در صورت اول، بر مضطر جایز نمی. خواهد آمد، یا اینکه خود مالک نیاز به آن غذا دارد و یا ندارد

١-
.شوندمي
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اما مالک طعام . ورت و اضطرار مساوي هستندضريهبدلیل اینکه هر دو از حیث غلب. آن طعام را بگیرد

این دفاع تا قتل (تواند در مقام دفاع از خود و طعام برآیدبنابراین می. بواسطه مالکیت بر دیگري ترجیح دارد
و در صورت اخذ طعام توسط دیگري و فوت مالک در اثر شدت ) تواند پیش رودشخص مضطر هم می

و از مرگ نجات یافته، در قبال تلف  نفس مالک طعام مسئول جوع، مضطر که طعامش را تناول کرده
همچنین برخی از فقها دلیل عدم استحقاق مضطر بر غذاي مالک را در . 1)1411،208قاضی، (»خواهد بود

محسوب و از شمول قاعده » باغی«اند که چنانچه مضطر اقدام به تناول غذاي مالک کند  این دانسته
.گردداضطرار خارج می

کند شخص این صورت فرقی نمیدر صورت دوم بر مالک واجب است که آن را به مضطر ببخشد، در
چنانچه ظن احتیاج به آن براي مضطر بوجود آمد، مالک موظف است که غذا .مضطر مسلمان باشد یا کافر

مضطر جایز را به او بدهد و اگر مالک چنین نکرد و مانع شد که مضطر به غذا برسد در این صورت بر خود
تواند مرتکب یعنی با وجود این شرایط مضطر می).همان(است که آنرا بگیرد حتی با مقاتله و کشتن مالک 

ه و این به دلیل آیه قرآن است که بیان داشت)1401،114، حلی؛ 545، 1416شهید اولی ، . (قتل شود
و همچنین روایتی از پیامبر که ) 1411،208قاضی، (»را در مهلکه نیندازیدندستان خودتان، خودتابا«است

هر کس کمک به قتل مسلمان کند، حتی اگر خیلی ناچیز باشد در روز قیامت یادداشت «اند بیان داشته
در حقیقت در حال اضطرار اموال مالکی که به آن نیاز ندارد در حکم اموال )1387،285ابن براج، (است 

.2)1048،147کاشانی، (کندفاده مییی مضطر از اموال خود استمضطر است و گو
اگر در جامعه اسلامی مالی براي رفع ضرورت و «: در خصوص علت تجویز قتل مالک بیان شده است

در چنین شرایطی حقی ) اعم از اینکه متعلق به مسلمان باشد یا ذمی(نجات نفس از هلاکت موجود است 

) 313، ص 3ج (منتخب الخلاف –، خلاصه الاختلاف صمیري در تلخیص الخلافاند عبارتند از سایر فقهاي که متذکر این بحث شده- 1
و علامه حلی در تحریرالاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه ) 181ص 3ج (الاحلال و محقق حلی در شرایع الاسلام فی سائل الاحلال و

و فاضل ) 426ص2ج(و در کتاب معالم الدین فی فقه ال یاسین ، دوره فقیه کامله علی مذهب الامیامیه ) 162ص ،2ج ) (القدیمه-ط( 
ص 4ج (و فخر المحققین در ایضاح القوائد فی شرح مشکلات القواعد ) 325ص 9ج(هندي در کشف الشام و الابهام عن قواعد الاحکام 

80ص11و از میان فقهاي اهل سنت ابن قدامه در المغنی ج) 167
، ص 3ج (منتخب الخلاف –صمیري در تلخیص الخلاف ، خلاصه الاختلاف سایر فقهاي که متذکر این بحث شده اند عبارتند از ،- 2

و علامه حلی در تحریرالاحکام الشرعیه علی مذهب ) 181ص 3ج (الاحرام و محقق حلی در شرایع الاسلام فی مسائل الاحلال و) 313
) ٢٤٢٦(و در کتاب معالم الدین) 2،162) (القدیمه- ط( الامامیه 

)٤() ٩٣٢٥
١٦٧  (
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اذا «:ا به حدیث منقول از پیامبر که فرموده است براي وي در اموال دیگران ایجاد شده و یک یک افراد بن
تواند حتی بدون بنابراین، مضطر می. موظف به اطعام و دفع ضرورت از وي هستند» جاء کم الجائع فاطعموه

اذن مالک و در صورت مقاومت و ممانعت مالک با توسل به قهر و جبر، و حتی با مقاتله از وي اخذ طعام 
با علم به اضطرار شخص در مقام دفاع از مال خود، مرتکب قتل وي شود چنانچه صاحب مال. نماید

» مستوجب قصاص است و چنانچه خود کشته شود خون وي هدر است، چرا که مانع از استیفاي حق شده 
در حقیقت در این شرایط طعام از ملکیت مالک خارج گشته و در ملکیت ). 325، 9: 1416فاضل هندي،(

و هیچ کس حق نخواهد داشت شخص مضطر را از طعامی که در ملکیت وي آید شخص مضطر درمی
ابن (انددر این خصوص فقهاي اهل سنت هم فتاوي مشابه فقه شیعه صادر کرده1.درآمده است منع کند

.)156، 6تا، حزم اندلسی، بی
. نام بردتوان به عنوان استثنایی بر حکم کلی عدم تجویز قتل در شرایط اضطرارياین مورد را می

اند را نباید به شکل کاملاً محدود و مضیق تفسیر شود که این استثنایی که فقها بیان داشتهخاطر نشان می
را فقط محدود به صاحب طعام و شخص مضطر به طعام دانست، بلکه با وحدت کرد و دایره شمول آن

که قتل عمد در شرایط اضطراري بدین صورت . ملاك می توان حکم این مورد را به موارد مشابه بسط داد
باشد اما چنانچه شخص مضطر بخواهد از حق خود به نحو مشروع، براي زنده ماندن استفاده کند جایز نمی

شدن عنوان مثال چنانچه شخصی در حال غرقه ب. و شخص غیر مضطر مانع شود، قتل او جایز خواهد بود
باشد، در نجات باشد که به آن نیازمند نمیيهجلیقباشد و شخص دیگر با اینکه یک شناگر است، داراي 

نجات فرد شناگر را بگیرد و در صورت مقاومت و ممانعت وي يهتواند جلیقاین صورت شخص مضطر می
بدلیل اینکه با بوجود آمدن شرایط اضطراري براي مضطر در حقیقت . حق مقاتله و قتل وي را خواهد داشت

باشد و فرد شناگر با مقاومت در برابر مضطر، استفاده از حق ضطر میجلیقه نجات در حکم مال فرد م
اما در جایی . مشروع براي زنده ماندن را از او منع کرده است که در این صورت قتل شناگر جایز خواهد بود

که دو نفر در حال غرق شدن، چوبی را بیابند که توان تحمل یک نفر را داشته باشد، هیچ یک حق کشتن 
باشند و حق استفاده را نخواهد داشت بدلیل اینکه هر دو نفر آنها در حکم مالک آن چوب میدیگري

توان بیان داشت که در حالت اضطراري به عنوان حکم کلی می.باشندمشروع جهت زنده ماندن را دارا می
در صورتی (چنانچه کسی حتی مالکآید وبراي شخص مضطر در استفاده از اموال دیگران حقی بوجود می
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شخص مضطر حق مبارزه حتی مانع استفاده مضطر شود،)که براي زنده ماندن نیازي به آن نداشته باشد

.قتل ممانعت کننده را خواهد داشت

اضطرار به سقط جنین-5
اند دوره فقها در بررسی مسائل مربوط به جنین، مراحل رشد و تکامل آن را به دو دوره تقسیم کرده

از آغاز حلول : دوره دوم.یابد زمان استقرار نطفه در رحم زن شروع و تا حلول روح در بدن ادامه میاز : اول
و در ادامه به این موضوع ) 1384،3انتظاري، (کندروح در جنین شروع شده و تا زمان تولد ادامه پیدا می

ع، و بدون اراده است به خطر دفاپردازند که چنانچه جان مادري از طرف جنین که موجودي معصوم و بیمی
بیافتد آیا براي مادر حق دفاع از نفس و کشتن جنین وجود دارد یا خیر؟

به نظر بیشتر فقها سقط جنین مطلقاً حرام است، مگر اینکه ادامه حیات براي جان مادر خطرناك باشد 
میده شده باشد، بین فقها اما چنانچه در جنین روح د.و چنانچه روح دمیده نشده باشد سقط جنین جایز است 

زیرا به نظر آنان بعد از حلول روح ، جنین به مانند یک انسان کامل تلقی )94: 1385زمانی، (اختلاف است 
.شده و جان او برابربا جان مادر است و هیج ترجیحی وجود ندارد

ادر حکم از میان فقهاي گذشته هیچ یک به جواز سقط جنین بعد از ولوج روح، براي حفظ حیات م
در المسائل الشرعیه براي مادر جایز دانسته است  که جنین خود را حتی ) قده(اند و تنها محقق خویی نداده

و به جز این مورد برخی از ) 1380،30اي خویی، قبله( بعد از ولوج روح سقط کند و جان خود را نجات دهد
شوند تا خداوند هر گونه مصلحت دید اند بیان فرمودند مادر و فرزند رها میله شدهأفقهایی که متعرض مس

انجام گیرد و نه مادر و نه شخص دیگر حق ندارد براي حفظ جان مادر یا جنین، جان یکی را فداي دیگري 
. یح ندارداین حکم به دلیل این امر است که جان مادر و جنین برابر می باشد وهیچ یک بر دیگري ترج. کند

لنکرانی، اي، زنجانی، فاضلفقهاي معاصر در این زمینه اختلاف نظر دارند، به نظر آیات عظام خامنه
به نظر آیت االله تبریزي و آیت االله موسوي . باشد مکارم شیرازي سقط جنین بعد از ولوج روح جایز نمی
1.ز ولوج روح جنین را سقط نمودشود حتی بعد ااردبیلی و آیت االله صانعی براي حفظ جان مادر می

زنجانی، تبریزي، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازي موسوي اردبیلی مواردي که سقط جنین عمدي یا شبه اي،طبق نظر آیات عظام خامنه- 1
فقط مرتکب هر کس که باشد اعم از مادر، پزشک و غیر به پرداخت دیه محکوم . عمدي و یا خطایی است، مجازات قصاص وجود ندارد

شود ثانیاً در روایات متعدد تصریح به دیه شده است و ثانیاً بر مل جنین نمیزیرا اولا عمومات قصاص شا) 30: 1380مهربانی، . (خواهد شد
.فرض که مصداق شبهه شود، با قاعده درء قصاص وجود نخواهد داشت
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در حقیقت با توجه به مطالب گفته شده که جان جنین روح دمیده شده به مانند جان )1380،30مهربانی، (
محقق (انسان کامل محترم است آن دسته از فقها که اجازه سقط جنین در حالت اضطراري را داده اند

تکاب قتل در شرایط اضطراري در این مورد خاص را کانه ار)خویی، تبریزي، موسوي اردبیلی و صانعی
.1اندپذیرفته

شود استنباط کرد که اضطرار در قتل بطور کلی مجوز از فتاوي فقهاء دال بر جواز سقط جنین، نمی
به دلیل اینکه هیچکدام از این فقها . بایست محدود به سقط جنین دانستباشد و  این اجازه را میقتل می

.)به غیر از فتوایی که از محقق خویی  بیان شد(انددر برابر سقط عمدي جنین نشدهقائل به قصاص 
دهد ایشان در قالب موضوع اما در این خصوص دو فتوا از امام خمینی بیان شده است که نشان می

به ویژه که ایشان براي سقط . اندسقط جنین در مقام بیان حکم کلی در خصوص اضطرار در قتل عمد بوده
الدم در اند و در حقیقت، جنین را بعد از ولوج روح، انسان کامل معصومنین مجازات قصاص را مقرر داشتهج

.اندنظر گرفته
پس از ولوج روح اگر امر دایر بین حفظ نفس یکی از آنها باشد، تقدیم نفس مادر بر حفظ : ال اولؤس

کان حفظ احدهما از موارد قرعه است، یا جنین جایز است یا این که در صورت علم به تلف شدن هر دو ام
این که در صورت علم نیز مثل صورت خوف، اتلاف احدهما حتی بصورت قرعه نیز جایز نیست؟

اگر امر دایر باشد بین حفظ احدهما ترجیحی نیست و مورد قرعه هم نیست و اگر علم به تلف : جواب
.»شدن هر دو است و امکان حفظ احدهما مورد قرعه است

در صورتی که با عدم اتلاف جنین، علم به هلاکت مادر و احتمال بقاء جنین باشد، آیا : ال دومؤس
اتلاف جنین محتمل البقاء براي حفظ نفس مادر که در صورت اتلاف جنین مقطوع البقاء است جایز است یا 

خیر؟ به فرض حکم به جواز، حکم صورت خوف را نیز بیان فرمایید؟
-رزم(ل اشکال بلکه عدم جواز، ارجح استجایز است و در صورت خوف محدر صورت مذکور:جواب

)1379،229ساز، 
به . هاي بارز مجوز براي قتل عمد اضطراري استشود از نمونهمورد اول که کار به قرعه کشیده می

ط شود که اجازه این قتل عمد مستند به شرایدلیل اینکه با انجام قرعه جان مادر یا جنین گرفته می

۱ - .
.
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تر بیان شد، ایشان باتوجه به اینکه بین نفس مادر و جنین هیج البته همانطور که پیش. اضطراري است
منحصر به دوران امر ) قرعه(بنابراین این ارائه طریق .اندشوند، به بیان حکم کلی پرداختهفرقی قائل نمی

علم حاصل شود که هر دو نفر باشد، بلکه در هر شرایط اضطراري چنانچه بین جان مادر و جنین نمی
به . هلاك خواهند شد، مورد قرعه خواهد بود و قتلی که در نتیجه قرعه روي خواهد داد جایز  خواهد بود

عنوان مثال چنانچه دو قلوي به هم چسبیده دچار نارسایی شوند که با ادامه به هم چسبیدگی، علم به 
زنده ماندن دیگري نرود، مورد قرعه خواهد بود و با هلاکت هر دو رود و هیچ راهی به جز قتل یکی براي

.انجام قرعه پزشکان اجازه قتل یکی از آن دو را خواهند داشت
ال  دوم نیز حاکی از یکی دیگر از موارد اجازه قتل در شرایط اضطراري است و آن هنگامی ؤجواب س

در این صورت جان موجود محتمل . شداست که جان مادر مقطوع البقاء در برابر جان جنین محتمل البقاء با
چنانچه این مورد را هم منحصر . گرفته خواهد شد) مادر(براي حفظ جان موجود مقطوع البقاء ) جنین(البقاء 

به جان مادر و جنین ندانیم، باید گفت در هر شرایط اضطراري که یکی مقطوع البقاء و دیگري محتمل 
تواند علم به تلف انسان مقطوع البقاء رود، انسان مقطوع البقاء میالبقاء باشد و با ادامه شرایط اضطراري 

عنوان مثال چنانچه دو نفر در بیابان گرفتار ه ب. جان انسان محتمل البقاء را براي حفظ جان خود بگیرد
مقطوع (اضطرار شدید شوند، اگر زنده ماندن هر یک متوقف بر مرگ دیگري باشد، یکی از آنها انسان سالم 

که حتی با وجود آب و غذا زنده ماندن او قطعی نباشد، در ) محتمل البقاء(و دیگري انسان مریض ) اءالبق
.1این صورت انسان سالم حق کشتن انسان مریض را خواهد داشت

که قائل به سقط جنین حتی بعد از ولوج روح براي حفظ جانجنین فقهاییبنابراین در بحث سقط 

ي نجـات مسـافر دیگـر را از تـن     مسـافري کـه پـس از غـرق شـدن کشـتی بـراي فـرار از مـرگ، جلیقـه          «اند کـه  برخی بیان داشته-1
اي کـه بـر   شـود، یـا او را از درون تختـه پـاره    کنـدو بـا ایـن کـار موجـب غـرق شـدن آن مسـافر مـی         ن مـی وي بیرون کرده و خود به ت ـ

انـدازد تـا خـود بـا نشسـتن بـر روي آن تختـه از مـرگ نجـات یابـد، یـا کوهنـوردي کـه قسـمت زیـرین                روي آن نشسته به پـایین مـی  
بـرد تـا کوهنـوردي کـه بـه پـایین طنـاب آویـزان         ر را دارد مـی انـد و تنهـا تحمـل یـک نف ـ    طنابی را که وي و دیگران به آن آویزان شده

ایـن حکـم کلـی صـحیح     ) 306: 1386میـر محمـد صـادقی،    ( » شـوند است سقوط کـرده و بمیـرد همگـی مرتکـب قتـل عمـد مـی       شده
کـر گردیـد کـه    البقـاء اسـت در مبحـث ذ   البقـاء و کوهنـورد پـایین محتمـل    به دلیل اینکه کوهنـورد برنـده طنـاب مقطـوع    . رسدبه نظرنمی

.البقاء را براي حفظ نفس خود داردالبقاء حق کشتن موجود محتملموجود مقطوع
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فتوایی )ره(در این خصوص حضرت امام.اندهتاجازه قتل در شرایط اضطراري را گفاند مصداقی ازمادر شده
اند الی در مورد سقط جنین که اجازه قتل در حالت کلی را پذیرفتهؤایشان در قالب پاسخ به س. دیگر ي دارد

ضطرار حکم ابا این تفاوت که حضرت امام در حالت . ایشان و آیت االله خویی برابر استدر حقیقت دیدگاه 
ا رجوع به قرعه یک نفر به قتل از نظر ایشان چناچه قتل دو نفر حتمی باشد، ب.اندبه رجوع به قرعه داده

اما چناچه یکی مقطوع الحیات و شخص دیگر محتمل الحیات .رسد تا جان شخص دیگر سالم بماندمی
کشتن محتمل الحیات را خواهد رجوع به قرعه نخواهد شد، بلکه بطور انحصاري مقطوع الحیات حقباشد،
.داشت

اکراه در قتل عمد-6
قول مشهور این است که شخص مکره فاقد رضا : در خصوص اضطرار و اکراه سه نظریه مطرح است

بعضی از فقهاي معاصر. کندو طیب نفس است ولی شخص مضطر با رضا و رغبت خود اقدام به معامله می
دانند و برخی از گذارند و هر دو را واجد رضا و طیب نفس میاکراه نمیاز این حیث فرقی میان اضطرار و 

باشد آنچه واضح است این می) 1380،36اي خویی، قبله. (دادندفقیهان هر دو را فاقد رضا و طیب نفس می
همچنین . شوندبعدي بین اضطرار و اکراه از حیث رضا فرقی قائل نمیکه به غیر از گروه اول، دو گروه

دانند، رفع حکم در اکراه را مختص به موارد اضطرار رخی از فقها ضمن اینکه اکراه را از افراد اضطرار میب
و برخی دیگر از فقها در مقام بیان عدم اجازه ) 28، 1415،2و شیخ انصاري، 225تا؛ آشتیانی، بی(انددانسته

تل شده است، مانند شخصی است که در اند، کسی که براي بقاء خود مرتکب ققتل در اکراه بیان داشته
اضطرار و . (شودشود و در حالیکه مضطر است مرتکب قتل و خوردن دیگري میاي گرفتار میمخمصه

شیخ انصاري براي اثبات رافعیت و همچنین) 48، 42،تانجفی، بی()ه را در احکام برابر دانسته استاکرا
نابراین اضطرار و اکراه تفاوت ماهوي با یکدیگر نداشته، ب.اکراه به ضرورت و اضطرار استناد کرده است

بلکه صرفاً از لحاظ منشأ ایجاد خطر، که در اکراه یک انسان دیگر و در اضطرار، سایر عوامل خارجی یا 
.درونی است، با یکدیگر متفاوتند

باشد زیرا در این اکراه به کمتر از قتل؛ این مورد مجوز قتل نمی: الف. اکراه در قتل سه صورت دارد
، 1385،صادقی(باشدفرض دوران امر بین اهم و مهم است هیچ شکی در لزوم تقدیم اهم بر مهم نمی

140(.
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تهدید به قتل؛ قول مشهور فقهاي امامیه عدم تحقق اکراه است، زیرا رفع ضرري به ضرري :ب 

االله خویی در آیت). اندرا محقق ندانستهاکراه (اندمشابه است و به همین دلیل است که بر عدم تقیه نظر داده
المنهاج در این مورد نظر بر تخییر دادند، زیرا امر دائر بر ارتکاب فعل حرام که قتل نفس محترمه هتکمل

.)14، 1430،42خویی، (است و بین ترك واجب که آن حفظ نفس خویش است
کراه در قتل مبحثی را باز کردند تهدید به صدمات و جنایات بیش از قتل؛ فقها در فروع بحث ا:ج 

اند با وجود اکراه برقتل نفس خود، مکره اجازه خودکشی را تحت عنوان اکراه در خودکشی، که بیان داشته
اما چنانچه تهدید به قتل شدیدتر از آن باشد، نظیر اینکه قتل به همراه شکنجه باشد و یا . نخواهد داشت

15/90: 1413شهید ثانی، (در این صورت جایز است خود را بکشد  اینکه تهدید به قطعه قطعه شدن شود، 
حال آیا این اجازه در قتل دیگري نیز وجود دارد؟ ). 42/20: 1430و خویی،

اند، اما با توجه اند و تنها اجازه خودکشی را دادههرچند فقها حکم اکراه به قتل دیگري را بیان نداشته
دیگرکشی فرقی وجود نخواهد داشت و اند، بین خودکشی وقق دانستهبه اینکه در این مورد اکراه را مح

به عنوان مثال چنانچه شخصی تهدید شود به اینکه یا شخص ثالث را .اکراه مانع اجراي قصاص خواهد بود
کشد و یا اینکه به طور زجرآوري کشته خواهد شد، در این صورت اکراه محقق خواهد بود و با اسلحه می

. باشر نخواهد بودقصاص متوجه م
. همانطور که در ابتداي این مبحث توضیح داده شد، بین احکام اضطراري و اکراه فرقی وجود ندارد

باشد، قتل عمد اضطراري نیز در نتیجه مواردي که اکراه مجوز قتل می. باشدتنها فرق، در منشأ ایجاد می
.باشدمجاز می

مجوز قتل است بنابراین تهدید به بیش از قتل در حالت همانطور که بیان شد، تهدید به بیش از قتل
اضطرار به بیش از حالت ،ءدر نتیجه یکی دیگر از موارد استثنا.سازداضطراري نیز ارتکاب قتل را مجاز می

.تتلف نفس اس
بدلیل اینکه نوع .شوددر نتیجه گیري فرقی حاصل نمیحتی اگر مبحث اضطرار را از اکراه جدا بدانیم،

در اکراه بیش » لا تقیه فی الدما«قاعده استدلال بکار گرفته شده در اکراه در مبحث اضطرار نیز وجود دارد
اجازه قتل وجود دارد و فرقی ندارد که خطر بیشتر از نفس شده، با اکراه ایجاد باشد واز نفس جاري نمی
لا تقیه فی «، منع قاعده )خواه با اضطرارخواه با اکراه و (با ایجاد خطر بیش از نفس.شود یا با اضطرار

. برداشته می شود» الدما
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قتل عمد اضطراري در حالت تزاحم-7
ترك فعل هنگامی رکن مادي قتل را . باشدرفتار فیزیکی قتل عمد به دو صورت فعل و ترك فعل می

داً فرد در حال مور نجات غریق که عمأم. دهد که یک وظیفه سابق بر آن وجود داشته باشدتشکیل می
به دلیل وجود وظیفه سابقه که (مرتکب قتل عمد با ترك فعل شده است دهد،غرق شدن را نجات نمی

مواردي وجود دارد ) با ترك فعل(در خصوص نوع دوم قتل . 1)همان نجات افراد در حال غرق شدن است
بایست ده از این معافیت میشود که براي استفاخاطر نشان می. باشدکه اضطرار مجوز ارتکاب قتل می

از جمله این موارد ارتکاب قتل به هنگام وقوع وظایف متزاحم است . صرفاً ترك فعل صورت بگیرد نه فعل
مور نجات أبه عنوان نمونه، چنانچه دو نفر در حال غرق شدن باشند و م. که اصل تخییر حاکم خواهد بود

کی از آنها اختیار دارد و با فوت نفر دیگر، وي با ترك فعل غریق قادر به نجات هر دو نفر نباشد، در نجات ی
باشد، اما با توجه به اینکه اضطرار در تزاحم مجوز قتل می. در نجات، مرتکب قتل عمد شخص شده است

در مثال دو غریقی که «: فرمایداالله صافی گلپایگانی میدر این خصوص آیت . باشدمستوجب عقوبت نمی
ت باشند و انسان نتواند هر دو را نجات دهد مخیر است که یکی از آنها را نجات هر دو در معرض هلاک

دهد اما اگر هر دو در معرض غرق شدن باشد و نجات یکی از آنها توقف بر هلاك کردن دیگري داشته 
همانطور که اشاره شد شرط رافعیت ) 1384،87انتظاري،(»ال جایز نیستؤباشد همین فرض مورد س

مسولیت همچنان ) توقف جان یکی بر دیگري(باشد و با انجام فعل اضطرار ترك فعل میولیت در ؤمس
یکی عنوان مثال چناچه پزشک بخواهد دوقلوي به هم چسبیده را نجات دهد نباید جان ه ب.باقی خواهد بود

تا یکی )دوظیفه اقدام داشته باش(اما چناچه در همین وضعیت اقدامی نکند.را بگیرد تا دیگري نجات یابد
در این مثال فعل موجب قتل عمد است اما ترك از انجام وظیفه .باشدفوت کند، مستوجب عقوبت نمی

. باشدموجب قتل موجب قصاص نمی
اند، اما فقهاي همچون البته این نظر فقهایی است که ارتکاب قتل دراضطرار را درحالت کلی نپذیرفته

.دانندحضرت امام در این مورد قرعه را جاري می
باشد که دو وظیفه با همآنچه باید توجه داشت این است که در حالت تزاحم هنگامی تخییر جاري می

در فقه ترك فعل در قتل تحت مثال هاي چون کسی که مقتول را حبس کرده و وي را از اطعام یا شراب در مدتی که اشخاص به مانند - 1
چنین قتلی حتی بدون برخورداري قاتل از قصد قتل ،چنین قتلی را عمدي دانسته او نوعا در آن مدت زنده نمی مانند اشاره شده است که 

همچنین ترك فعل تحت عنوان مسولیت ولی طفل یا مربی شنا در قبال غرق شدن اطفالی که به آنها سپرده شده ).2/453:خمینی،بی تا(اند 
.اند بحث می شود
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بایست نسبت به حفظ جان اهم برابر باشد اما چنانچه جان یکی اهم و جان شخص دیگر مهم باشد، می

در خصوص چگونگی . ولیت نخواهد داشتؤاقدام کرد و در این صورت براي نجات جان شخص مهم مس
. اندهایی زدهتشخیص جان شخص اهم از مهم فقها به شرح ذیل مثال

بودن جان مضطرافضل-8
چنانچه جان شخصی افضل باشد، می تواند در شرایط اضطراري جان فرد دیگر را براي زنده ماندن 

به دلیل مقطوع الحیات بودن و یا بدلیل یا . این افضل بودن جان مضطر به چند شکل است.خود بگیرد
تعداد افراد مضطر نسبت به اشخاصی که باید فدا شوند است که در هر دو صورت اجازه قتل وجود خواهد 

.داشت
جان انسان مقطوع الحیات در برابر جان انسان محتمل الحیات؛ چنانچه جان یکی از دو نفر با - 8-1

خص دیگر، محتمل باشد در اینصورت جان شخص مقطوع الحیات اقدام به نجات، مقطوع باشد و جان ش
در همان مثال غرق شدن دو نفر، اگر شخص غریق نجات با یکی از دو نفر در حال غرق . اهم خواهد بود

بایست نسبت به نجات شخص متر فاصله داشته باشد مطمئناً می70متر و با شخص دیگر 10شدن، 
اما اگر نسبت . تر وي حتماً زنده خواهد ماندکه با اقدام به نجات فرد نزدیکتر اقدام کند به دلیل ایننزدیک

. به نجات شخص دورتر اقدام کند، احتمال خواهد داشت که زنده بماند
در . توان گفت که شخصی که درصد نجات بیشتري را دارد نجاتش افضل استبه شکل دیگر می

بایست نسبت به نجات ال زنده ماندن دارد که میاحتم% 20و شخص دور % 90مثال بالا شخص نزدیک 
. شخصی که احتمال زنده ماندن بیشتري دارد اقدام کرد

ها؛ چنانچه در یک سمت یک نفر و در سمت دیگر دو نفر در معرض بیشتر بودن تعداد انسان- 8-2
فظ جان دو باشد نسبت به حخطر باشند در این مورد نیز تخییر وجود نخواهد داشت و شخص موظف می

تواند براي جلوگیري از تلف دو نفس یا اند، مضطر میهمچنان که برخی از فقها بیان داشته. نفر اقدام نماید
.)59، 1409،89حسینی شیرازي، (بیشتر اقدام به جنایت بر یک تن نماید 

قتل تعداد عقلا حکم وجوب نجات عده بیشتر در برابر حرمت.این اقدام در نزد عقلا مرجح خواهد بود
.)1388،37آصفی،(کمتر را ترجیح می دهند
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شرایط عمومی ارتکاب قتل در شرایط اضطراري-9
ه در هرمورد شرایط عمومی نیاز است ک)استثنآت بیان شده(براي ارتکاب قتل در شرایط اضطراري

.ارتکاب قتل مجوزي نخواهد داشتچناچه این شرایط رعایت نشود،.رعایت آنها لازم است
جواز قتل در حالت اضطرار در صورتی است که حفظ نفس انسان از تلف و هلاکت یقینی، یا - 9-1

کنند و از وقوع آن تلف و هلاکت ظنی و محتمل باشد و این احتمالی است که عقلاء مردم به آن توجه می
بنابراین ) 142له أسم377، 1413،6زین الدین، . (کنند رهایی و نجات از آن یابندکنند و سعی میدوري می

به درجه ظن و ) ز هلاکتا(مجرد خوف از تلف مجوزي براي قتل عمد نخواهد بود تا اینکه این آگاهی 
ه به عنوان مثال همانطور که توضیح داده شد سقط جنین ب.)278، 1403،14مقدس اردبیلی، (یقین برسد

این اجازه تنها در صورتی داده خواهد شد اما. باشدعنوان یکی از موارد جواز قتل در شرایط اضطراري می
که بطور قطع و یقین و یا حداقل بصورت ظنیّ این آگاهی وجود داشته باشد که در صورت عدم سقط 

.نه اینکه احتمال داده شود و یا خوف تلف مادر رود. جنین، مادر تلف خواهد شد
باغی در یک . باشد» عادي«و »باغی«آید این است که مضطر نباید آنچه از روایات بر می- 9-2

پس شخص باغی حتی در شرایط . معنی کسی است که بر علیه امام حق و عادل خروج کرده است
- زین(اضطراري حق ارتکاب قتل را ندارد، زیرا او خود قتلش مباح است و حفظ نفس او عقلاً جائز نیست

اي که نیاز او برآورده ضطر به اندازهکنایه است از اینکه شخص م» غیر عاد«اما ) 378، 1413،6الدین، 
. )109و 1383،108خاوري، (تواند حرامی را انجام دهد و بیشتر از حد نیاز براي او جایز نیستشود میمی

بایست مرتکب قتل شود و فراتر یابد، تنها به قدر ضرورت میبنابراین چنانچه کسی شرایط اضطراري را می
.  شودتعبیر می» یقدر بقدرهاهما ابیح للضرور«از این مهم به . گردداز آن قتل عمد تلقی می

حال با بوجود آمدن شرایط اضطراري و جواز قتل عمد در استثنآت بیان شده، آیا ارتکاب این - 9-3
قتل واجب است یا خیر؟ 

بر چون دلیل . بنا به نظر بعضی از فقها در وجوب ارتکاب حرام که قتل یکی از آنهاست اشکال است
وجوب نیست، مگر اینکه اضطرار به تلف و هلاك نفس منجر شود که ظاهراً بموجب حفظ نفس بر سایر 

اند، چون برخی دیگر واجب بودن را نزدیک به صواب دانسته. )15/32، 1415نراقی، (واجبات مقدم است 
سبزواري، (ترکش موجب یاري رساندن بر هلاك خودش است که در کتاب و سنت از آن نهی شده است 

رسد که این قاعده تنها در مقام بیان رفع تکلیف است و در تشریع نقش ندارد و به نظر می.)2،626،تابی
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اینکه در بعضی از موارد جریان قاعده وجوب یا حرمت ثابت است به خاطر قاعده نیست، بلکه به خاطر نص 

هر کس به خوردن «و حدیث شریف » لکهلاتُلْقُوا بأیدیکُم الی الته«عام و خاص از کتاب و سنت است 
.)1380،38اي خوبی، قبیله(»شود و نخورد تا بمیرد کافر است مردار، خون و گوشت خوك مضطر 

به . جایز نیست،را وقتی که موجب هلاکت خودش باشدهمچنین از نظر برخی فداکاري براي غیر 
و این قول که » به هلاکت نیندازیدبا دست خود، خودتان را«تعالی که فرمود جهت قول حضرت حق

این قول »  دانندآنها کسانی هستند که دیگران را بر خود مقدم می«:فرمایدخداوند در وصف خوبان می
سبزواري، ) (باشدآیه لاتُلقُوا خاص و آیه مربوط به ایثار عام می(یف است، چون خاص بر عام حاکم استضع
).627،تابی

گیرينتیجه-10
فی جنس «اکثر فقها در مبحث اضطرار ذیل باب.در بحث اضطرار در قتل دو دسته هستندفقها 

برخی . است» ءلاتقیه فی الدما«دلیل آنها روایت .انداجازه ارتکاب در حالت اضطراري را نداده»المستباح
.اندفقها همچون آیت االله خویی و امام خمینی اجازه قتل در حالت اضطراري داده

شود که این استثنآت کل اضطرار مجوز قتل نیست  ولی به این قاعده کلی استثنآتی وارد می بطوراما 
ء براي حفظ مقطوع البقا،ء باشدالبقاو دیگري محتملءچنانچه یکی از دو نفر مقطوع البقاعبارت است از 

اضطرار در مواردي نیز همچنین ارتکاب قتل در حالت .ء کندالبقاتواند اقدام به قتل محتمل جان خود می
بدین صورت که خوف خطر به . جاري است که براي فرد مضطر حقی در اموال دیگران ایجاد می شود 

مضطر این حق را می دهد که چناچه مالی در هر کجا وجود داشته باشد حتی در ملکیت دیگري را صاحب 
.گردد شودگردد و اجازه قتل کسی که مانع اعمال چنین حقی می

که توان به اجازه سقط جنین براي حفظ جان مادر، اجازه قتل هنگامیین از دیگر استثنآت میهمچن
باشد، اجازه قتل با بوجود آمدن حالت تزاحم وظایف در مواردي که مضطر با ترك فعل اکراه مجوز قتل می

.باشدیافضل  مرسد،شود و در مواردي که جان مضطر از جان کسی که به قتل میمرتکب قتل  می
البته اجازه قتل در شرایط اضطراري که گفته شد، نیازمند رعایت شرایط عمومی است که از جمله آن 

.نبودن مضطر اشاره نمود»باغی«و»عادي«می توان به قطعی بودن یا ظنی بودن بیم فوت مضطر،
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